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 مقدمه مؤلف

 
تألیف و خصوصیات این کتاب تشریح کامل مواد قانونی، ارائه  تویهیتات اراو وتهرت رویه      

هها    هها  رهراوان و نهته     را با مثال و تطبیق مواد قانونی قضایی و نظریات دانشمنران علم تقوق

کلیر  برا  جامع  تقوقی )داوطلبان کنهور، دانشجویان، کاراموزان اختبار، وکلا و قضهات و  

پژوههان   جلر تتت عنوان شرح قانون مرنی ب  زبان پیشررت  به  جامعه  تقهوقی و دانه      6در  (...

نخست شرح قانون مرنی ب  زبان عامه  و   ، جلرنمایم. این کتاب در دو جلر علم تقوق تقریم می

 تنظیم و تألیف گردیره است.  جهت سهولت در مطالع  کردن جلر 6جلر پیشررت  ک  در 

دانم از مساعرت خالصان  و زتمات بی شائب  مریریت متتهرم انتشهارات    اتتراماً بر خود لازم می

و دلسههوز تشهههر و  کتههاب اوا و مسسسهه  امههوز  عههالی ازاد نههرا و همهههاران گرامههی و خههوب

پسههت الهترونیهههی  بهه  یهها پیشههنهاد و ...   صههورت داشههتن هرگونهه  نظههر  قههرردانی نمههایم. در  

Ali.t521@yahoo.com  ها  بعر  مورد توج  قرار گیرد. نماینر تا در چاپ مهاتب 

 اکبر تقویان سیر علی

 99 تابستان                        
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 باب دوم: در ارث

 وجبات ارث و طبقات مختلفه آنمدر  فصل اول:

 .بْبَسَ و بْسَموجب ارث دو امر است: نَ -۸۶۱ماده 

 باشر چیست؟ منظور از نسب و سبب ک  دو موجب )سبب( برا  ارث می سسال =

   = منظور از نسب افرادی هستند که به جهت تولدّی )نسبی( از شیخ  مرحیوم )از دنییا     جواب

برند مانند فرزند انسان و یا برادر و خواهر انسیان کیه وقتیی انسیانی از دنییا رفیت        رفته( ارث می

انید و   برند چون آن فرزندان از وی )شیخ  از دنییا رفتیه( تولید یافتیه      فرزندان وی از او ارث می

که آن میت از آن پیدر و   برند چون پدر و مادر آن میّت از وی )آن میت( ارث می مثلاًطور  همین

طور مثلاً اگر از طبقیه اول کسیی بیه عنیوان وارث بیرای آن مییت        مادر تولد یافته است و همین

نباشد در طبقه دوم اگر برادر و خیواهر داشیته باشید آن بیرادر و خیواهر مییت از آن مییت ارث        

خاطر اینکه آن میت و برادر و خواهرش همگی از یک پدر و مادر و یا از یک پدر و ییا  ه برند ب می

ه برنید امیا نیه بی     اند و اما منظور از سبب افرادی است که از میّت ارث میی  از یک مادر متولد شده

ازدواج و ماننید آن  خاطر جهت تولدی بلکه به جهت ارتباطی کیه بیا آن مییت بیه دلییل رابطیه       

فیوت  که برعکس اگر زن  طوری برد همان ارث می فوت کندزن از شوهرش که  مثلاًه ک اند داشته

در شیرح و   دو نکتیه برد. اکنون با ملاحظه مطالب بییان شیده    شوهرش از اموال وی ارث می کند

 کنیم: اضافه می 861توضیح ماده فوق 

)ازدواج( اولین مطلب پیرامون مطرح شدن دو سبب برای ارث است که یکی سیبب زوجییت    -1

است و دیگری سبب حکومت و ولایت عمومی است در مورد سبب بودن زوجییت )ازدواج( بیرای   

ارث شکی در آن نیست و همه دانشمندان حقوقی و فقهاء آن را قبول دارند و خود قانونگذار هیم  

از جملیه  » :قانون مدنی بیان کیرده و چنیین اظهیار دارد    864صراحت در ماده ه این موضوع را ب

برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنیده   موجب سبب ارث میه خاصی که باش

زنده اسیت وقتیی    (A)وی   که ازدواج کرده و همسر او هنگام فوت Aبنابراین اگر شخ  « باشد.

فیوت  عکس چنانچیه آن خیانم   که بر طوری برد. همان همسر وی از او ارث می فوت کرد (A)وی 

وهر وی زنده باشد آن شوهر طبق قانون ارث از خانمش )کیه فیوت کیرده    ش فوتشو هنگام  کند

ابطیه زوجییت بیین آن زن و میرد     خیاطر وجیود سیبب و ر   ه برد و این ارث بردن ب است( ارث می

باشد. اما در مورد سبب حکومت و ولایت عمومی دولت منظور ایین اسیت کیه اگیر شخصیی       می
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باشد و امر سببی که موجب ارث گردد منحصیر در  اموالی داشته باشد و هیچ وارث نسبی نداشته 

ولایت و حکومت باشد در اینجا در مورد اینکه آیا آن حکومت و آن دولیت از بیاب اینکیه ولاییت     

برد ییا نیه بیین دانشیمندان حقیوقی       عمومی بر افراد دارد اموال آن فرد )بی وارث( را به ارث می

در صورت نبودن وارث امر ترکة »گوید:  ابطه میقانون مدنی در این ر 866است. ماده  نظر اختلاف

قانون مدنی ایین اسیت کیه حیاکم      866ظاهر استفاده شده از ماده « متوفی راجع به حاکم است.

هییچ وارییی نسیبی     Aباشد. بنابراین چنانچه شخ   اسلامی موظف به اداره کردن آن اموال می

باشید   در حکومت و ولایت دولیت میی  ندارد و همسر هم ندارد که در نتیجه رابطه سببی منحصر 

قانون مدنی حکومت و دولت اسلامی متصیدی دریافیت امیوال آن     866در این صورت طبق ماده 

بوده که آن را اداره نماید نه اینکه حاکم اسلامی مالک آن اموال شده و وارث باشید.   (A)مرحوم 

. امیا  «بیه بعید   152ه ، صیفح 3در این مورد رجوع کنید به کتاب دکتر سیدحسن امامی، جلید  »

شخصیی کیه وارث نسیبی نداشیته و     اند که اموال چنیین   بر این عقیدهبرخی دیگر از حقوقدانان 

شود  باشد به حاکم اسلامی داده می وارث سببی او منحصر در حکومت و ولایت عمومی دولت می

گیردد   المال )خزانه عمومی( نموده و حکومت اسلامی مالک آن اموال می تا حاکم آن را وارد بیت

ده ایین بعییی از   تا طبق مصلحت کشور و مردم خرج و مصرف شود که طبیق مثیال بنیابر عقیی    

که هیچ وارث نسبی نیدارد و وارث سیببی او هیم منحصیر در دولیت       Aحقوقدانان اموال شخ  

همسیر هیم نیدارد( حکومیت      فیوت وقیت   Aشیخ   ت عمومی( و حکومت اسلامی باشید ) )ولای

المیال   تاسلامی به عنوان داشتن ولایت عمومی بر افیراد امیوال وی را دریافیت کیرده و وارد بیی     

بیرای  »نماید تا آنگاه طبق مصلحت به مصرف کشیور و میردم رسیانده شیود.      می( می)خزانه عمو

 «رجوع شود. 886دیدن این نظر و عقیده به کتاب مصطفی عدل، حقوق مدنی، شماره 

دهیم که وقتی یک شخصیی امیوالی دارد و هییچ     دومین نکته را در تکمیل نکته اول قرار می -2

گردد( و از دنیا  وارث سببی او منحصر در حاکم اسلامی می وارث نسبی و یا سببی هم ندارد )که

آید که اموال وی که بدون وارث بوده به عنوان امیوال بیدون    نظر میه رفت در این حالت گرچه ب

گیرد ولی این امر بیه معنیای مالیک     صاحب در اختیار و ملکیت حکومت و دولت اسلامی قرار می

کیه هییچ    باشد. به همین جهیت اسیت کیه کسیی     نمیشدن حاکم اسلامی به عنوان وارث بودن 

تواند به تمیام امیوال خیود وصییت نمایید. یعنیی        واریی چه نسبی و چه سببی )همسر( ندارد می

وصیت کند که بعد از مرگ من تمام اموال من را در راه ... مصرف کنید یا اینکه وصیت کند کیه  

دارای اموالی معادل بیا   Aشخ   مثلاًاین اگر بدهید. بنابر یمن تمام اموالم را به فلان فوتبعد از 

داشت فقیط بیه    باشد که اگر یک وارث یا چند وارث می سیصد میلیون تومان می 300 000 000



 13  پنجمجلد      
 

اندازه یلث )
1
3

یکصد میلیون تومان( حق داشیت کیه بیه آن     100 000 000معادل ( آن اموال )

لث )آن ی فوتشوصیت نماید که بعد از 
1
3

( را به شخ  یا اشخاص بدهند یا در ییک جهیت ییا    

هیچ وارث نسبی و سببی نیدارد و فقیط وارث    Aجهاتی به مصرف برسانند. اما اکنون که شخ  

)برخلاف صورت قبیل   Aباشد در این حالت شخ   سببی او منحصر در وجود حاکم اسلامی می

توانست به بیشتر از یلث اموالش  د همسر( داشته و بدین جهت نمیکه وارث نسبی یا سببی )مانن

مین   میرگ وصیت کنید بعید از    مثلاًتواند نسبت به کل اموالش وصیت نماید که  وصیت کند( می

بدهید. ییا   Bسیصد میلیون تومان است به شخ   300 000 000کل اموالم را که معادل مبلغ 

ّالمنفعه مصرف نماییید   های عام من در راه مرگتواند وصیت کند که کل اموالم را بعد از  اینکه می

نیستند به عنوان وارث که مالیک   یوی اشخاص فوتو این امر دلیل بر این مطلب است که بعد از 

 طیوری  یت کنید آن تمام یا بعیی از یروت و اموال وی بشوند تا اینکه نتواند به تمام اموالش وصی 

که در صورت قبل چون بعد از مرگش یک وارث یا چند وارث )مانند فرزند یا فرزنیدانش( وجیود   

یلث ) زداشت وی حق نداشت به بیشتر ا می
1
3

 طیوری  ( اموالش وصیت نماید اما در اینجا )همیان 

مالیک تمیام ییا بخشیی از      ندارد کیه که گفته شد( چون بعد از مرگش هیچ وارث یا ورّایی وجود 

الش ]نه فقط نسیبت بیه یلیث )   وتواند نسبت به تمام ام می (A)اموال وی بشود او 
1
3

( امیوالش   

وصیت کند که آن را به یک نفر یا چند نفر بدهند و یا اینکه در یک راه ییا چنید راه مشیروع بیه     

حیاکم اسیلامی وجیود دارد امیا      (A)وی  فوتچه بعد از مصرف برسانند. پس معلوم شد که اگر 

رود بلکیه حیاکم اسیلامی     شیمار نمیی  ه شود و وارث اموال او ب حاکم اسلامی مالک اموال وی نمی

المال مسلمین بسیاارد تیا مطیابق آنچیه کیه       وظیفه دارد که اموال وی را دریافت نموده و به بیت

 رسد.مصرف به کند ب مصلحت کشور و مردم اقتیاء می

 اند: برند سه طبقه ارث می بْسَاشخاصی که به موجب نَ -۸۶۲ماده 

 و اولاد اولاد؛ اولاد مادر و پدر و -۱

 ها؛ اولاد آن خواهر و برادر و و جداداَ -۲

 ها. اولاد آن و خالات و والْخْاَ و اتْمّعَ مام وعْاَ -3

 برنر؟ چ  ارراد  ب  واسطة نسب ارث می سسال =
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   = واسطه نسب )رابطه تولدی( ارث ه ذار در ماده فوق بیان داشته است کسانی که بقانونگ جواب

: پیدر و میادر میّیت و اولاد میّیت و     طبقیه اول گیرند که عبارتند از:  برند در سه طبقه قرار می می

پدر پدر میت و پدر مادر میت و مادر مادر میت و میادر  : اجداد میت )طبقه دوماولاد اولاد میّت. 

اعمام )عموهای مییت( و   طبقه سوم:و برادر و خواهر میت و اولاد برادر و خواهر میت.  (پدر میت

هیای مییت( و اولاد عموهیا و     های مییت( و خیالات )خالیه    های میت( و اخوال )دایی عماّت )عمه

واسیطه نسیبت ارث   ه های مییت. منظیور از گنجانیدن ایین ورّاث )کیه بی       ها و خاله ها و دایی عمه

ند( در این سه طبقه این است که چنانچه از افراد طبقه اول حتیی ییک نفیر وجیود داشیته      بر می

برند و همه آن امیوال طبیق قیانون ارث     مینهای دوم و سوم ارث  یک از افراد در طبقه باشد هیچ

از دنیا رفت  Aشخ   مثلاًکه  باشد. بنابراین وقتی متعلق به فرد یا افراد موجود در طبقه اول می

از طبقه اول پدر و مادر و فرزنیدان و از طبقیه    مثلاًهر طبقه بستگان نسبی )تولدی( دارد که  و از

دوم برادر و خواهر و از طبقه سوم عمو و عمه دارد در این صورت اموال وی طبق قانون ارث فقط 

شیود و بقییه بسیتگان وی     بین افراد طبقه اول )در مثال پدر و مادر و فرزنیدان وی( تقسییم میی   

کیه از   Aشیخ    میثلاً کیه   طوری برند. همان برادر و خواهر و عمه و عمو( از آن اموال ارث نمی)

دنیا رفته است از افراد طبقه اول هیچ خویشاوند نسبی ندارد بلکه یک پدر پدر و یک میادر میادر   

بیه   Aباشند( دارد که در این صورت آن اموال بجا مانده )ترکیه( از شیخ     )که از طبقه دوم می

رسد. بنابراین فلسفه و انگیزه قانونگذار از  رسد و به افراد طبقه سوم چیزی نمی ن جدّ و جدّه میآ

ت به افراد طبقیات بعیدی   سا ها این است که تا یک نفر از طبقه اولی موجود دادن این طبقه قرار

کیه   رسید  طبقه اول و اریی نبیود نوبیت بیه افیراد طبقیه دوم میی       دهند و آنگاه اگر از چیزی نمی

دهنید و چییزی بیه     چنانچه حتی یک نفر از افراد طبقه دوم موجود باشد همه اموال را به او میی 

رسد، و اگر از طبقه دوم هیچ واریی نبود آنگاه نوبیت بیه افیراد طبقیه سیوم       افراد طبقه سوم نمی

عمه و عمیو و داییی و خالیه داشیته باشید آن       Aشخ   مثلاًرسد که اگرچه وارث بودند که  می

شود و چنانچه فقط یک نفر از افراد طبقه سوم موجود باشد همه اموال  وال بین آنها تقسیم میام

از نظر داشتن بستگان تولدی )نسبی( فقط یک عمو دارد )که  Aرسد مثل اینکه شخ   به او می

رسد. اکنون با ملاحظه توضیح و شیرح داده شیده    باشد( که تمام اموال به او می از طبقه سوم می

 کنیم: را اضافه می تینکا

دهیم که منظیور از اجیداد )در طبقیه دوم(     اولین نکته را به یادآوری این مطلب اختصاص می -1

باشد و هم شامل پیدربزرگ و میادربزرگ    واسطه و مستقیم میّت می هم پدربزرگ و مادربزرگ بی

میادر میّیت و    گردد یعنی پدربزرگ پدر میّت و میادربزرگ میادر میّیت و پیدربزرگ     با واسطه می
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ه برند بی  مادربزرگ پدر میّت که هر کدام از این افراد )جد یا جدة با واسطه( موجود باشد ارث می

که در ایین جهیت    واسطه و مستقیم میّت زنده نباشد چون شرط اینکه پدربزرگ یا مادربزرگ بی

سیتقیم میّیت   واسیطه و م  هم سلسله مراتب و اولویت باید رعایت شود که با وجود جد یا جدة بی

وقتیی از دنییا    Aکه شیخ    مثالبرد. بنابراین طبق این  آن جدّ یا جدة با واسطه میت ارث نمی

رسید کیه    رفت و از طبقه اول )پدر یا مادر یا فرزندان( هیچ واریی نداشت نوبت به طبقه دوم میی 

ر( داشیته  پدربزرگ )پدر پدر یا پدر مادر( و مادربزرگ )مادر مادر یا میادر پید   Aچنانچه شخ  

رود ییا یکیی از آن دو )پیدربزرگ ییا      شیمار میی  ه واسطه و مسیتقیم وی بی   باشد که پدربزرگ بی

واسیطه   ه اگر پدربزرگ یا مادربزرگ مستقیم و بیی ابرند. آنگ مادربزرگ وی( موجود باشد ارث می

)که از دنیا رفته( زنده باشد و پدربزرگ یا مادربزرگ بیا واسیطة وی هیم زنیده باشیند       Aشخ  

رسد. پیدربزرگ بیا واسیطه     دربزرگ یا مادربزرگ با واسطه نمیپبه آن  Aچیزی از اموال شخ  

باشد و منظور از میادربزرگ   ( و یا پدربزرگ مادر میت میAپدربزرگ پدر میّت )در مثال شخ  

در ایین میورد بیه کتیاب دکتیر      »باشید.   رگ مادر میّت یا مادربزرگ پدر میّت میبا واسطه مادربز

 .«رجوع کنید 151، صفحه 3جلد  ،سیدحسن امامی

دومین نکته را نیز در ارتبیاط بیا توضییح پیرامیون بعییی از افیراد وارث در طبقیه دوم قیرار          -2

آمیده   862از میاده   2 است که در بنید « اولاد آنها»دهیم که منظور مشخ  شدن مقصود از  می

فقیط اولاد بیرادر و   « اولاد آنهیا »است که لازم است توجه به این معنی هم بشود کیه مقصیود از   

شرط اینکه میّت برادر یا خواهر نداشته باشید  ه برند )البته آن هم ب خواهر میت است که ارث می

و جیده )میادربزرگ(   و فقط اولاد برادر یا خواهر موجیود باشید( و شیامل اولاد جید )پیدربزرگ(      

باشیند و   شود زیرا اولاد جد و جدة میت همان پدر یا مادر میّت هستند که در طبقه اول میی  نمی

زده شیده   مثیال توان فرض کرد که دوباره در طبقه دوم هم قرار بگیرنید. بنیابراین براسیاس     نمی

وارییی نیدارد و از    دارای یروت و اموالی باشد و از دنیا رفت و از طبقه اول هیچ Aچنانچه شخ  

طبقه دوم هم فقط چند فرزند از برادر و خواهرش موجود است )و آن بیرادر و خیواهر هیم زنیده     

رسید و اگیر در    میی  Aنیستند( که در این صورت اموال وی به آن فرزندان برادر و خواهر شخ  

اولاد »  که گفتیه شید عبیارت    طوری رسد و همان طبقه سوم هم افرادی باشند به آنها چیزی نمی

که گفتیه شید( اولاد    طوری شود زیرا )همان شامل اولاد اجداد )پدربزرگ و مادربزرگ( نمی« آنها

فوت کرده است( و پدر و مادر وی جزء  Aهستند )که شخ   Aاجداد همان پدر و مادر شخ  

زنده نیستند و خیود شیخ     Aواریان طبقه اول هستند و فرض این است که پدر و مادر شخ  

A  که از دنیا رفته است( فرزندی و یا فرزند فرزندی ندارد )که اینها هم جیزء وارییان طبقیه    هم(
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نباشید   Aباشند( آنگاه نوبت به واریان طبقه دوم رسیده است که اگر برادر و خواهر بیرای   اول می

 د.برن )یعنی از دنیا رفته باشد( اولاد آنها )بجای پدر و مادرشان = آن برادر و خواهر( ارث می

دهیم که منظور از اعمام )عموهیا( و عمیات    نکته سوم را نیز به بیان این مطلب اختصاص می -3

های درجیه اول   ها و خاله ها و دایی ها( هم عموها و عمه ها( و خالات )خاله ها( و اخوال )دایی )عمه

موهیا و  باشید( و هیم ع   های خود شخ  مییّت میی   ها و خاله ها و دایی باشد )که عموها و عمه می

هیای   ها و خاله ها و دایی باشد و هم عموها و عمه های پدر یا مادر میّت می ها و خاله ها و دایی عمه

که در اصطلاح و باشد ) یت و یا مادر پدر میت میپدر پدر میت یا مادر مادر میت و یا پدر مادر م

باشید( همچنیین فرقیی     های اجداد مییت میی   ها و خاله دایی ها و تر عموها و عمه به عبارت کوتاه

برنید( پیدری و    های پدر یا مادر مییت )کیه ارث میی    ها و خاله ها و دایی کند که عموها و عمه نمی

مادری )ابوینی( باشند یا پدری تنها )ابی( یا مادری تنها )امّی( باشند که همه اینهیا جیزء طبقیه    

دارای امیوال   Aه شخ  زده شده وقتی ک مثالبرند. بنابراین طبق  سوم محسوب شده و ارث می

های اول و دوم هیچ واریی نداشته باشد امیا از طبقیه    و دارایی بوده و از دنیا رفت چنانچه از طبقه

برنید و   سوم عمو و عمه و دایی و خاله یا بعیی از این بستگان نسبی را داشته باشد از او ارث می

ییا داشیته ولیی قبیل از اینکیه      عمو یا عمه یا خاله یا دایی نداشته باشید   Aچنانچه خود شخ  

دارای عمو یا عمه ییا داییی ییا     Aاند اما پدر یا مادر شخ   فوت کند آنها از دنیا رفته Aشخ  

شیوند(   هیم محسیوب میی    Aباشد )که اینها عمو و عمه و دایی و خاله با واسطة شخ   خاله می

و خاله پدر یا مادر شیخ    که اگر عمو و عمه و دایی طوری برند. همان ارث می Aآنها از شخ  

A       موجود نباشد اما عمو و عمه و دایی و خاله پدر پدر و یا پیدر میادر )جیدّ( شیخA   بعید از(

 A( زنده و موجود باشد یا عمو و عمه و دایی و خاله مادر پدر یا مادر مادر )جدّه( شخ  Aفوت 

فراد عمو یا عمه یا دایی یا این ا که برند چون ارث می Aاموال شخ   اززنده و موجود باشد آنها 

به همان کتاب دکتر امیامی، جلید    در این زمینه»روند.  شمار میه هم ب Aخاله با واسطه شخ  

 .«رجوع کنید 3

 طبقۀ قبل کسی نباشد. ثینِبرند که از وارِ طبقۀ بعد وقتی ارث می ثینِوارِ -۸۶3ماده 

 برنر؟ ت ارث میا  در هر تال از اموال ان میّ ایا ورّاث هر طبق  سسال =

   = طور نیسیت کیه آنهیا در هیر صیورت و       های دوم و سوم خیر، این نسبت به وارث طبقه جواب

برنید. بنیابراین وراث طبقیه اول    شرایطی )چه اینکه از طبقه قبل ورّایی باشند ییا نباشیند( ارث ب  

وراث )افیراد(   برنید چیه اینکیه از    پدر و مادر و فرزندان میّت( در هر صورت و شیرایطی ارث میی  )
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شیرطی  ه هیای دوم و سیوم بی    های بعد )دوم و سوم( افرادی باشند یا نباشند. اما افراد طبقه طبقه

یک از افراد طبقه قبل وجود نداشته باشد. بنابراین وقتی اجداد و بیرادران و   برند که هیچ ارث می

کدام از افراد طبقه اول )پدر و میادر و فرزنیدان    برند که هیچ خواهران میّت از آن مرحوم ارث می

میّت( موجود نباشند. ]در ضمن همانطوری که اشیاره شید فرزنیدان )اولاد( خیواهران و بیرادران      

برند که خواهران و برادران آن میّت )مادران و پیدران آن   میّت هم در صورتی از آن میّت ارث می

  و همچنین زمانی افراد طبقه سوم )عمو و عمیه و  آن مورثّ زنده نباشد فوتاولاد( کسی هنگام 

هیای   یک از افیراد طبقیه   برند که هیچ دایی و خاله و فرزندان آنها( از اموال و دارایی میّت ارث می

برنید کیه    که اولاد آنها در صورتی از آن میّیت ارث میی   اول و دوم وجود نداشته باشند. ]همچنان

دایی وجود نداشته باشند.  مطلب بیان شیده را نسیبت بیه     یک از عمو و یا عمه و یا خاله و هیچ

اینکه ارث بردن افراد طبقه دوم منوط و مشروط به نبودن وارث از طبقه اول است، قانونگیذار در  

هرگاه برای میّیت وارث طبقیه اولیی نباشید     »چنین بیان نموده است:  قانون مدنی این 916ماده 

از افیراد طبقیه اول )پیدر و میادر و      A میثلاً بنیابراین اگیر   « رسد. ترکه او به ورّاث طبقه یانیه می

فرزندان( هیچ واریی نداشته باشد ولی از طبقه دوم یک خواهر داشته باشد در این صیورت امیوال   

که از طبقه اول هیچ واریی وجود ندارد اما اگیر از طبقیه    رسد چون و یروت او به آن خواهرش می

د یا یک فرزند فرزند = نوه( وجود داشته باشد همه آنها اموال اول حتی یک وارث )مانند یک فرزن

رسد و چیزی بیه آن   باشد( به ارث می و یروت به همان یک فرزند یا یک نوه )که از طبقه اول می

رسد. همچنین قانونگذار در مورد مطلیب بییان شیده راجیع بیه       خواهر که از طبقه دوم است نمی

سوم به موجود نبودن هیچ فردی از افراد طبقیه دوم )بعید از   مشروط بودن ارث بردن افراد طبقه 

هرگاه برای میّت وراث طبقیه دوم نباشید   »دارد:  قانون مدنی اظهار می 928مورثّ( در ماده  فوت

از افیراد   Aبعید از فیوت شیخ      میثلاً بنیابراین چنانچیه   « رسید.  ترکة او به وراث طبقه سوم می

فقط یک دایی از طبقه سوم داشیته باشید در ایین     مثلاًو  های اول و دوم هیچ واریی نباشد طبقه

 Aهیایی کیه شیخ      رسد )البته بعد از کسیر بیدهی   صورت تمام اموال او به همان دایی وی می

جود باشد با بودن داییی )در  ودارد( و در ضمن اگر اولاد یکی از عمو یا عمه یا خاله یا دایی هم م

 برند. فرض مثال( اولاد آنها ارث نمی

برندد هدر  دز از زوجدین      ارث می بْبَاز جمله اشخاصی که به موجب سَ -۸۶۴اده م

 فوت د گری زنده باشد. ینِاست که در حِ

 برنر؟  از همریگر ارث می« ب  واسط  سببی»زن و شوهر در چ  صورتی  سسال =
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   = و هنگیام   فیوت کنید  قانون میدنی اگیر زن    864براساس نظر اعلام شده قانونگذار ماده  جواب

کیه   طیوری  بیرد همیان   وی شوهرش زنده باشد آن شوهر از اموال و دارایی آن زن ارث میی  مرگ

مفهیوم  بیرد.   شوهر چنانچه خانم وی زنده باشد خانمش از اموال وی ارث می فوتچنانچه هنگام 

از دنییا   Aقبیل از شیخ     Aخانم شیخ    مثلاًمطالب گفته شده این است که چنانچه  مخالف

بیه آن خیانمش    Aاز دنیا رفت در این حالت چیزی از اموال شیخ    Aد آنگاه شخ  رفته باش

گیرد که اگر آن خانم واریی داشته باشد آن اموال به  )که قبل از وی از دنیا رفته است( تعلق نمی

 Bشیوهر خیانم    میثلاً طور اگیر   که خود آن زن از دنیا رفته است( و همین وارث زن برسد )چون

خانم از دنیا رفته باشد وقتیی کیه خیانمش از دنییا رفیت از امیوال خیانمش ارث        قبل از فوت آن 

که خود آن شوهر فعیلاً از دنییا رفتیه     برد که آنگاه آنچه سهم او شده به واریش برسد. )چون نمی

زنیده باشید از    (A)هنگام فوت شوهرش  Aکه گفته شد اگر خانم شخ   طوری است( اما همان

خیانمش زنیده    فیوت هنگام  Bخانم  برد و برعکس اگر شوهر ش ارث میاموال بجا مانده از شوهر

یک برد. اکنون با ملاحظه مطلب بیان شده  باشد از اموال خانمش )که از دنیا رفته است( ارث می

از »گویید:   کیه میی   864در عبارت قانونگذار در میاده فیوق   « از جمله»کنیم: قید  اضافه می نکته

، احتمال دارد منظیور  «برند هر یک از زوجین است... ارث می جمله اشخاصی که به موجب سبب

قانونگذار از آوردن این قید )از جمله( این است که غیر از زوجیین بیاز هیم شیخ  ییا اشیخاص       

قیانون میدنی حیاکم را     866برند که خود قانونگذار در میاده   واسطه سبب ارث میه هستند که ب

مأمور ادارة ترکة بدون وارث نموده است اما این بدین معنی نیسیت کیه حیاکم وارث آن شیخ      

برد که لازم آن این باشد که آن شیخ  نتوانید بیه     باشد و اموال وی را به ارث می بدون وارث می

بیشتر از یلث )
1
3

که ضمن شیرح برخیی    طوری آید )همان ر می( اموالش وصیت نماید بلکه به نظ

از مواد گذشته اشاره شد( حاکم در چنیین صیورتی )کیه آن شیخ  هییچ وارییی نیدارد( فقیط         

چنین تعبیر کردند که در ایین   مسئولیت اداره کردن آن ترکه را دارد که برخی از حقوقدانان این

ود. پس وقتی کیه حیاکم وارث   ش المال( سارده می حالت آن ترکه به خزانة عمومی دولت )یا بیت

تمیام آن امیوال را    مثلاًتواند به تمام اموال خود وصیت کند که  آن ترکه نبود مالک آن اموال می

به فلان شخ  بدهید که در این حالت وصیت اختصاص به یلث نخواهد داشت. زیرا فهمیده شد 

که دلیل و حکمت اینکه قانونگذار فقط وصییت کیردن بیه یلیث )    
1
3

( امیوال را مجیاز و مشیروع    

داند این است که با وصیت کردن به بیشتر از یلث ) می
1
3

( اجحاف و ظلیم بیه ورّاث نشیود و    
2
3
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 دو سوم باقیمانده نصیب ورّاث شود و اکنون که آن موصی هیچ واریی ندارد پس منعی و اشیکالی 

واریی از  Aنیست برای اینکه موصی بتواند به تمام اموالش وصیت کند. بنابراین وقتی که شخ  

که ممکن است وارث سببی )زوج( هم داشیته باشید در    طوری گانه دارد همان یکی از طبقات سه

( فقط نسبت به یلث )Aین حالت وی )ا
1
3

وصییت کنید    فیوتش ( اموالش حق دارد برای بعید از  

که  چون
2
3
 (A)دو سوم باقیمانده قرار است به آن وارث یا ورّاث برسد و به همین دلیل اگر وی  

بیسیت میلییون    20 000 000اگر یلث اموال وی معادل مبلغ  مثلاًبه بیشتر از یلث وصیت نمود 

یلیون تومان از اموالش وصیت کرد که سی م 30 000 000تومان بوده است اما وی معادل مبلغ 

المنفعه )مانند ساختن مدرسه( بیه مصیرف برسیانند در     به شخ  خاص بدهند و یا در جهت عام

ده میلیون تومان حق نداشته وصیت کنید زییرا    10 000 000این صورت نسبت به معادل مبلغ 

معیادل مبلیغ   یلیث )  سبت به آن مقدار زییادی بیر  مال ورّاث بوده است و در صورتی آن وصیت ن

ده میلیون تومان( صحیح و نافذ خواهد بود که وراث همگی هر کدامشیان نسیبت    10 000 000

هیچ واریی از طبقات  Aبه سهم خودشان آن مقدار اضافی بر یلث را اجازه بدهند. اما اگر شخ  

 طیوری  نگانه نداشته و حتی همسر هم )که وارث سببی است( نداشته باشد در این حالت هما سه

 60 000 000تواند به تمام اموال خود که معیادل مبلیغ    ( میAکه گفته شد آن وارث )در مثال 

بدهند و یا مثلاً  Bآن را بعد از مرگش به شخ   مثلاًشصت میلیون تومان است وصیت کند که 

کیه هییچ وارث نسیبی و سیببی نیدارد و       المنفعه به مصرف برسانند چون های( عام در جهات )راه

شود  قط حاکم وجود دارد و حاکم را هم گفتیم که ظاهراً مالک آن اموال از باب وارث بودن نمیف

و فقط مأمور اداره کردن آن اموال )ترکه( و به مصیرف رسیاندن آنهیا در مصیالح کشیور و میردم       

 شرطی که موصی )مالک اموال = مرحوم( به تمام اموال وصیت نکرده باشد.ه باشد آن هم ب می

ۀ ارث جمع شود، به جهدت ممدام آن   دِِّعدِتَاگر در شخص واحد موجبات مُ -۸۶۵ماده 

هدا مدانع د گدری باشدد کده در ا دن        برد، مگر ا ن که بعضی از آن وجبات ارث میمُ

 برد. صورت فقط از جهت عنوان مانع می

اگر در یک شخصی چنر موجب ارث باشر ایا در هر صورت و  به  جههت تمهام     سسال =
 برد؟ ارث می ان چنر موجب،
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   = شرط اینکه بعیی از چند موجب مانع بعیی دیگر نباشد. بیه سیخن دیگیر    ه بلی، اما ب جواب

اگر در یک شخ  چند موجب برای ارث بردن جمع باشد وی به خیاطر تمیام آن موجبیات ارث    

شرط اینکیه بعییی از آن موجبیات میانع     ه شود ب برد و بنابراین چند سهم ارث نصیب وی می می

یی دیگر نباشد که در نتیجه اگر برخی از آن چند موجب مانع برخی دیگر باشید آن شیخ    بع

هایی ضیمن بییان    برد. توضیح بیشتر را با آوردن مثال فقط به جهت عنوان )موجب( مانع ارث می

 ملاحظه خواهید نمود: نکاتی

زد  مثیال ور ط توان این برای موردی که یک شخ  به جهت دو موجب )عنوان( ارث ببرد می -1

آن شوهر، همسیر وی بیه دو    فوتباشد که بعد از  که همسر شخصی دختر عموی آن شخ  می

برد که یک جهت آن سببی است  است( ارث می فوت کردهجهت و عنوان از اموال آن شوهر )که 

بیرد و جهیت دیگیر     که ازدواج است که چون همسر آن متوفّی است سهم همسیر را بیه ارث میی   

ی متوفّی را هم از اموال عمو باشد سهم دختر ون دختر عموی آن شوهر هم مینسبی است که چ

بیا دختیر    Aشیخ    میثلاً برد. بنابراین اگر  است( به ارث می فوت کردهآن متوفی )شوهرش که 

هشیتاد   80 000 000اموالی معادل بیا مبلیغ    (A)عمویش ازدواج کرده باشد و هنگام فوت وی 

یک دختر عموی دیگیر  »میلیون تومان داشته باشد و وراث وی فقط همسرش و خواهر همسرش 

در اییین حالییت همسییر وی  (A)هسییتند کییه بعیید از فییوت وی « باشیید کییه از طبقییه سییوم مییی

بیرد و   میی  ارث (A)که گفته شد( هم به جهت عنوان همسر وی از اموال شوهرش  طوری )همان

برد )که جهت اول سیببی   باشد از اموال آن شوهر ارث می هم به جهت اینکه دختر عموی وی می

خیانم   باشد.( طبق قانون ارث چون آن شوهر فرزندی ندارد سیهم ارث آن  و جهت دوم نسبی می

ت میلیون تومان )بیس 20 000 000معادل مبلغ 
1
4
باشد کیه بعید از    ل( مییک چهارم کل اموا 

 جدا کردن
1
4
شصیت میلییون تومیان     60 000 000از آن اموال، باقیمانده اموال معیادل مبلیغ    

اسیت( ییک دختیر عمیوی دیگیر )غییر از        فیوت کیرده  خواهد بود و چون آن متوفّی )شوهر کیه  

میوی آن متیوفّی در کنیار    همسرش( هم دارد در این حالت همسر وی هم به عنوان یک دختر ع

گیرد و به جهیت نسیبی )دختیر عمیو بیودن       آن خواهرش )دختر عموی دیگر آن شوهر( قرار می

که به ارث بردن آن  برد ]در حالی برای آن شوهر از دنیا رفته( ارث می
1
4
یک چهیارم = معیادل    

مسر بودن( بوده است . بنیابراین در  بیست میلیون تومان به جهت سببی )ه 20 000 000مبلغ 

شصیت میلییون    60 000 000معیادل مبلیغ   انده اموال شوهر از دنییا رفتیه )  این حالت آن باقیم



 21  پنجمجلد      
 

شود و به هر کدام از آن دو دختر عموی آن متیوفی )کیه    تومان( به دو قسمت مساوی تقسیم می

سی میلییون تومیان    30 000 000باشد( معادل مبلغ  یکی از آن دو دختر عمو همسر متوفی می

سیی میلییون    30 000 000معیادل مبلیغ   رسد که همسر آن متیوفی ایین ارث )   از آن اموال می

برد که در نتیجیه وی بیا دو جهیت )موجیب = سیببی و نسیبی( از        تومان( را به جهت نسبی می

 پنجاه میلیون تومان از آن اموال 50 000 000شوهرش ارث برده است که مجموعاً معادل مبلغ 

سیی میلییون تومیان از آن     30 000 000)متوفّی( شده و معیادل مبلیغ    Aسهم همسر شخ  

باشید( گردییده    می A)که خواهر همسر شخ   Aاموال هم سهم آن دختر عموی دیگر شخ  

رجیوع   154، صیفحه  3جهت مطالعه این قسمت به کتاب دکتر سیدحسن امیامی، جلید   »است. 

البتیه بعییی    «رجوع کنید. 987السلطنه( شماره  )منصور ،شود. همچنین به کتاب مصطفی عدل

که گاهی ممکن است دو موجب نسبی در یک شیخ  جمیع شیود     اند از حقوقدانان اضافه کرده

شود که آن شیخ  بخیاطر    )همانند اجتماع دو موجب سببی و نسبی = صورت قبل( و سبب می

در صیورت قبیل اجتمیاع دو    کیه   طیوری  آن دو موجب نسبی از شخ  متوفّی ارث ببرد. )همیان 

موجب نسبی و سببی سبب شد که آن شخ  بخاطر آن دو موجیب نسیبی و سیببی از شیخ      

که ییک   مثال زدچنین  توان این متوفّی ارث ببرد( برای اجتماع دو موجب نسبی در یک فرد می

 باشد و هم داییی او کیه در ایین    و واریی دارد که هم عموی وی )متوفّی( می کند فوت میشخ  

از  Aشخ   مثلاًعنوان دایی. بنابراین اگر ه برد و هم ب حالت آن وارث هم به عنوان عمو ارث می

باشد که هم عموی او هم دایی او باشد و از طرفیی دو وارث دیگیر    Bدنیا رفت و وارث او شخ  

باشیند. در اینجیا اگیر چیه      ( میی D( و یک خاله )شخ  Cهم داشته باشد که یک عمه )شخ  

دو نفیر   Bامیا شیخ     Dو  Cو  Bهر سه نفر وارث دارد کیه عبارتنید از اشیخاص    ظا Aشخ  

و  (C)بیرد و در کنیار آن عمیه     محسوب شده که هم به عنوان عمو و هم به عنوان دایی ارث می

چهار وارث خواهد داشیت )ییک عمیو و ییک      (A)گیرد و در نتیجه آن متوفی  قرار می (D)خاله 

سیهم ییک    Bشود که بیه شیخ     آن اموال به شکلی تقسیم میدایی و یک عمه و یک خاله( و 

کنند.  رسد و هر کدام از آن یک عمه و یک خاله هم سهم خود را دریافت می عمو و یک دایی می

دارد عمو و عمیه دو برابیر داییی و خالیه      قانون مدنی که اظهار می 935بنابراین با استناد به ماده 

ه به شکلی تقسیم شود که برد باید کل اموال بجا ماند ارث می
2
3
آن را به عمه و عمیو بدهنید و    

1
3
رسد که آن  آن هم به دایی و خاله می 

2
3
شود کیه   دو سوم طوری بین عمه و عمو تقسیم می 
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عمو دو برابر عمه سهم ببرد ولی آن 
1
3
طیور مسیاوی بیین خالیه و داییی تقسییم       ه یک سوم بی  

 شود. می

 45 000 000وقتی از دنیا رفت اموال بجا مانده از وی معیادل مبلیغ    Aشخ   مثلاًبنابراین اگر 

باشد که هم عمیو و هیم داییی     می Bچهل و پنج میلیون تومان ارزش داشت و ورّاث وی شخ  

کیه بیه ترتییب عمیه و خالیه آن       Dو شیخ    Cباشد و همچنین شخ   متوفی( می A =وی )

باشییند کییه در اییین حالییت مقییدار   مییی (A)متییوفی 
2
3
معییادل بییا مبلییغ دو سییوم آن امییوال ) 

رسد که سیهم عمیو از آن معیادل مبلیغ      سی میلیون تومان( به آن عمو و عمه می 30 000 000

بیسیت   20 000 000ت میلیون تومان است که در ایین مثیال معیادل مبلیغ     بیس 20 000 000

باشد و سهم عمه متوفّی هم  می (A)که عموی متوفّی  رسد چون می Bمیلیون تومان به شخ  

باشد و مقدار  ده میلیون تومان از آن مقدار می 10 000 000معادل مبلغ 
1
3
یک سوم دیگیر آن   

طیور  ه رسد کیه بی   ی متوفی مییپانزده میلیون تومان( به خاله و دا 15 000 000با مبلغ معادل )

هفت میلییون و   7 500 000شود که به هر کدامشان معادل مبلغ  مساوی بین آن دو تقسیم می

باشد معادل مبلیغ   چون دایی متوفّی هم می Bرسد که شخ   پانصد هزار تومان از آن مقدار می

رسد که مجموع دو سهم او )بابت عمیو و   یلیون و پانصد هزار تومان به او میهفت م 7 500 000

گردد و بیه   بیست و هفت میلیون و پانصد هزار تومان می 27 500 000دایی بودن( معادل مبلغ 

دهند  هفت میلیون و پانصد هزار تومان باقیمانده را می 7 500 000خاله متوفّی هم معادل مبلغ 

هفده میلیون و پانصد هزار تومیان   17 500 000عمه مجموعاً معادل مبلغ  که سهم خاله و سهم

چهیل و   45 000 000گردد که مجموع تمام سهام )عمو و دایی و خاله و عمه( معادل مبلیغ   می

در این مورد بیه دکتیر   »باشد.  می (A)گردد که کل دارایی شخ  متوفّی  پنج میلیون تومان می

 «رجوع کنید. 85ص  1جعفری لنگرودی، ارث، جلد 

دهیم و توضیح اینکه آنچیه کیه در نکتیه اول در     نکته دوم را نیز در تکمیل نکته اول قرار می -2

بیان کردیم که اگر چند جهت و عنوان )موجب( ارث در یک نفیر جمیع    865مورد بند اول ماده 

که همه آن برد مربوط به موردی است  ارث می  باشد آن شخ  بخاطر تمام آن جهات )موجبات(

همیان مثیال    ماننید جهات و عناوین )موجبات( ارث در یک طبقیه باشید و از ییک درجیه باشید      

اجتماع دو عنوان عمو و دایی در یک نفر که چون عمو و دایی هر دو مربوط به یک طبقه )طبقیه  

برد و هم سهم داییی را. اکنیون بیه     باشد آن شخ  هم سهم عمو را می سوم( و از یک درجه می
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پردازیم که اگر آن جهات و عناوین مربوط به طبقات مختلف باشد آن  آن نکته می م مخالفمفهو

برد و بخیاطر   رث میباشد ا ترین طبقه می شخ  فقط بخاطر آن عنوان وجهی که مربوط به مقدم

 865برد قانونگذار در ماده فیوق   ربوط به طبقه بعدی )یا طبقات بعدی( ارث نمیعنوان و جهت م

گفته است که در پایان ماده « جهت مانع»باشد  ترین طبقه می و عنوان یکه در مقدم به آن جهت

مگر اینکه بعیی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقیط از جهیت   »گوید:  می 865فوق 

یک عنوان و جهت ارث بیردن مربیوط بیه طبقیه دوم      مثلاًبنابراین اگر « برد. عنوان مانع ارث می

و جهت دیگر مربوط به طبقه سوم باشید در ایین صیورت آن شخصیی کیه هیر دو        بوده و عنوان

عنوان نامبرده شده در او جمع شده است فقط به خاطر عنوان و جهتی که مربوط به طبقیه دوم  

بیرد   برد و به جهت عنوان مربوط به طبقه سوم از متوفّی ارث نمیی  باشد از آن متوفّی ارث می می

باشد نسبت به طبقه سوم و در نتیجه براساس گفته قانونگذار )در پاییان   تر می زیرا طبقه دو مقدم

شیود نسیبت بیه جهیت و عنیوان       ( جهت و عنوان مربوط به طبقه دوم مانع می865ماده فوق = 

گذارد آن شخ  به خاطر جهت و عنوان مربوط به طبقه سیوم از آن   مربوط به طبقه سوم و نمی

 مثیال بیرد.   خاطر جهت و عنوان مربوط به طبقه دوم ارث میی متوفی ارث ببرد و در نتیجه فقط ب

رود و وراث او یک برادر اسیت   از دنیا می Aدهیم که مثلاً شخ   چنین قرار می این مورد را این

باشد  دانیم برادر از افراد وارث طبقه دوم می باشد که می متوفی( هم می A =که پسر عموی وی )

باشد و طبق قانون ارث تا یک نفر از طبقه قبلیی   ث طبقه سوم میاما پسر عمو مربوط به افراد وار

هیم آن شیخ  چیون بیرادر      مثالبرند و در این  )مقدّم( موجود باشد افراد طبقه بعدی ارث نمی

باشد و برادر بودن برای متوفّی مربوط به طبقه دوم است فقط بواسطه جهت و عنیوان   متوفّی می

 بیرد چیون   بودن ارث نمی (A)هت و عنوان پسر عموی متوفی برد و بخاطر ج برادر بودن ارث می

باشد که با بودن وارث در  مربوط به طبقه بعدی )سوم( می (A)که پسر عموی بودن برای متوفی 

برند. نتیجه اینکه در ایین   طبقه مقدم )دوم( افراد موجود در طبقه مؤخّر )بعدی = سوم( ارث نمی

ن برادر بودن )که به آن جهت و عنوان، میانع گفتیه   صورت آن شخ  فقط بواسطه جهت و عنوا

برد البته باید توجه داشته باشیم که افراد مربوط به یک طبقه هم همیشه همیه   ارث می  شود( می

شوند که  افراد مربوط به یک طبقه به چند درجه تقسیم می برند بلکه آن آنها با همدیگر ارث نمی

در  میثلاً باشند که  مراتب و اولویت در ارث مطرح میآن درجات هم مثل طبقات براساس سلسله 

باشند  طبقه سوم عمو و عمه و دایی و خاله در درجه اول هستند و فرزندان آنها در درجه دوم می

کیه بیا    طیوری  طور ... . بنیابراین همیان   باشند و همین و فرزندان فرزندان آنها در درجه سوم می

دوم به افراد مربوط به طبقه سوم چیزی از اموال آن میّیت  بودن یک نفر از افراد مربوط به طبقه 
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